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





    نورالد ین عبدالرحمن بن احمد  بن محمد از اساتید مسلم نظم و نثر دری- فارسی  در قرن نهم هجری است. 


    جامی  در سال ۸۱۷  هجری  در  خرجرد جام متولد شد.  وی 


 د ر  جوانی   به   اتفاق  پد راش از  جام  به  هرات رفت  و  در


 مد رسه   نظامیه   آنجا  مشغول   تحصیل  شد.  جامی   به  علت    اراد تی  که  به  شیخ الاسلام احمد جام داشت و در جام تولد یافته بود  تخلص  جامی  گرفت.   وی  از  علما   و   عرفای    بزرگ جهان   و  میهن ما میباشد.  جامی   صوفی  و از پیروان   طریقه نقش  بند یه   بود.  وی   د ر  مورد  مذاهب  چنین  گفته   است:





ز هفتاد و د و مذهب رو به  سوی  تو 


                            بلی عاشق  نداند  مذهب  جز ترک  مذهبها





جامی نه تنها در افغانستان  مشهور  و  قابل احترام است بلکه  در ایران،  هند وستان  و  آ سیای میانه   معروف   بوده   و   احترام میشود.


سلطان حسین بایقرا و وزیر او امیر علیشیر نوائی وی را  محترم میشمرد ن  و او را اکرام  میکرد ن.  سلا طین   عثمانی   با    او مکاتبه و روابط دوستانه داشتند.  جامی علومی را که به  تحصیل آن  پرداخته  چنین  بیان  کرده  است:  نحو  و  صرف  و   منطق و حکمت، مشائی  و  حکمت  اشراقی، حکمت  طبیعی  و حکمت ریاضی  و علم فقه  و اصول فقه و علم حد یث، علم  قرائت قرآن کریم و تفسیر آن.  جامی مراحل  سیر و سلوک خود  را  یکا یک شرح داده پس از آن بذ کر شاعری روی  آورده  و میگوید:





ز طور طور گذ شتم ولی نشد هرگز


                                   از فکر شعر نشد حاصلم فراغت بال


هزار بار از این شغل توبه کرد م لیک 


                                  ا ز آن نبود  گریزم  چو سایر  اشغال





   جامی به علت اطلاعات زیادی  که د ر خصوص علوم مختلفه داشت  آثار  وی  بسیار  و مختلف است و  بحد یکه  ا و به کثرت تالیفات شهرت یافته. بعضی آثار ا و را بحساب  حروف  تخلیص 


 ۵۴  رساله  و کتاب  ذ کر نموده اند.  


    د یوان  اشعار جامی  شامل  قصائد  و غزلیات  و قطعات   و روباعیات میباشد  و د ر حد ود  هشت هزارو هفصد و پینجا بیت است.


    جامی چهار پسر داشت  که اولی یک روزه د ومی یک ساله و چهارومی چهل روزه بود  که  از د نیا رفتند  و فرزند سوم ایشان خواجه ضیاالد ین یوسف بود  که  د ر ۸۸۲   هجری  تولد   شد.


    جامی  د ر فن  شعر و شاعری  شهره  روزگار  و استاد زبان دری  بود   و به  حق که  به  خاتم الشعراء  لقب یافته است، زیرا 


 د ستگاه  شعر و شاعری  به  اسلوب اساتید قد یم خراسان و فارس و عراق  به  مرگ او چیده  شد  و تا قرن سیزدهم    ستاره د رخشانی که از قد م اول شمرده شود د ر افق ا د ب  دری طلوع نکرد.  جامی در سال ۸۹۸  هجری د ر سن هشتاد و یک  سالگی در هرات وفات نمود.  








    شاعر نامدار  افغانستان  و عصر ما  بارق شفیعی  بمناسبت  پینجصد و هفتاد  و پینجمین سالگرد  تولد  عبدالرحمن جامی  شعر ذ یل  را  سروده  است.





                      پیامبر عشق و مردمی





برشاخسار جنگل تاریخ د ر (هری)


این قلب پر تلا ش  خراسان باستا ن


بر شاخه بلند یکی کاج سرفراز 


عمری د راز،  مرغ د لی آشیانه داشت.


شبها، به سایه روشن مه، لای برگها


د ر معبد مقد س اند یشه های خویش


د ر هر رگ گل،  آ یت تفسیر عشق را


میخواند  و-


                   صبحگاه


د ر اولین د رخشش خورشید بی زوال


                                                مستانه میسرود


                           چشم هزار غنچه نشگفته میگشود


                           راز هزارنکته  بنهفته مینمود


بر تک د رخت سرو گشن بیخ د یر سال


بر گلبن جوان،


ا ز جغد پیر تا شباهنگ زنده جان


                              مرغان جنگل عاشق آوای ا و بد ند،


                              رمزی آشنای طرز نواهای ا و بد ند.


ا و را ز  ا رتباط  گل و خار میشناخت


خورشید را به خانه، خفاش د یده بود،





شبهای بی شمار


د ر نور ماهتاب 


بر سبزه، زیر سایه گل د ر کنار آب


رویای سبز جنگل اند یشه های او


بر سرخ و زرد  سیر زمان د یده میگماشت


تصویر آنچه د ر نظرش جلوه مینمود


چون شعر تر به لوحه هستی همی نگاشت


                                     گویی به این هنر،


                                     د ر ذهن روزگار،


                                          ( جامی ) جهان به خامه ( مانی ) نگار کرد.


( جامی  ) که مرغ جان وی از جنگل جها ن


بر شاخسار باغ ( هری ) آ شیا نه کرد


با چامه های شا د


چون چامه های ( بلبل شیراز ) د لنشین،


با نکته های نغز


چون نکته های نغز ( گلستان ) پر ا نتقاد


با ناله های گرم


چون نا له های ( خواجه انصار ) پر ز د رد


                                      ماننده سرود گر مهر و روشنی،


                                             مانند پیامبر عشق و مرد می


                                                              نذ ر زمانه کرد.      بقیه در ص ۲


                                                                                                  (  بقیه در ص 00 )














